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 توانم از ایمانم مطمئن باشم؟ . چگونه می ۷
 های محکم ایمان پایه

 

ساله    ۲۳ام، به دلایل مختلف از مسیحیت دلسرد شده بودم. با این حال، وقتی  در طول دوران نوجوانی و اوایل بیست سالگی

کرد که  شدم، کتابی را کشف کردم که باعث تفکر عمیق من شد. این کتاب بر »آمدن دوباره مسیح« تمرکز داشت و تأکید می

کرد که بسیاری در روز ورود او عیسی مسیح است و روزی بازخواهد گشت تا این عصر را به پایان برساند. نویسنده تأکید می

ای از کتاب مقدس است که خدا برای  مخالفت خواهند کرد و تا آن زمان برای تغییر عقیده برایشان خیلی دیر خواهد بود. این آیه 

 بیدار کردنم از خواب به کار برد:

 
آنگاه پادشاهان زمین و اشراف و فرماندهان و ثروتمندان و قدرتمندان و هر برده و هر انسان آزاد در غارها و در  ۱۵

ها گفتند: »بر ما فرو بیفتید و ما را از حضور کسی که بر  ها و سنگو به کوه۱۶های کوهستان پنهان شدند.  میان سنگ

تواند پایدار زیرا روز بزرگ خشم ایشان فرا رسیده است و چه کسی می۱۷تخت نشسته و از خشم بره پنهان سازید!  

 (. ۱۷-۶:۱۵بماند؟« )مکاشفه 

 

آن آیه مرا ترساند. وقتی شروع کردم به احساس گناه در مورد گناهانم، آن آیه را خواندم. به این نتیجه رسیدم که در طرف خدا  

دانستم که اگر از مسیح پیروی کنم، باید جوانا را ترک کنم. میخواستم مصرف ماریبردم و نمینیستم، چون از گناه لذت می

چیزم را به او بسپارم. در حالی که آن آیه از کتاب خواست که همهزندگی پر از مواد مخدرم را پشت سر بگذارم. خدا از من می

دیدم   رؤیایی  یا  خواب  شب،  آن  بازگشتم.  مخدرم  مواد  سراغ  به  بود،  ذهنم  در  هنوز  با  که  مقدس  که  دیدم  را  مسیح  آن  در 

کنم غاری برای پنهان شدن از او پیدا کنم. هیچ اطمینانی نداشتم که در  آید، و خودم را دیدم که سعی میآسمان میبه  فرشتگانش  

از آمدنش بسیار می گوید آغاز ترسیدم. ترس از خدا بر روحم مستولی شد، چیزی که کتاب مقدس مینظر خدا درستکارم و 

 (.۹:۱۰حکمت است )امثال 

 

نه به خاطر  —شومدانستم که پذیرفته شده و دوست داشته میام را به مسیح سپردم، در اعماق وجودم میپس از آنکه زندگی

کردم که خداوند به روحم بخشیده بود. من هرگز آن یقین درونی را هیچ خوبی در خودم، بلکه به این دلیل که چیزی را حس می

ام. شاید فکر کنید دانم پس از مرگم به کجا خواهم رفت یا در بازگشت دوم مسیح در چه طرفی خواهم بود، از دست ندادهکه می

حرف  میاین  نظر  به  متکبرانه  بسیار  ساختهها  از  رسیده  من  به  که  رحمتی  و  رابطه  این  اما  کار  رسد،  این  نیست؛  من  های 

ام و به . این به فیض خداست که من نجات یافتهخداست و تنها کاری که من باید انجام دهم این است که در فیض او آرام گیرم

(. این زندگی پایان راه نیست؛ زندگی پس از قبر نیز وجود دارد. ۹-۸: ۲های خودم )افسسیان روم، نه به خاطر تلاشبهشت می

این به سوی اوج باشکوهی در حرکت است    بلکهای نیست؛  معنی یا چرخهتاریخ بی از  باید بدانیم که وقتی  از ما  و هر یک 

 رویم.کنیم، به کجا میزندگی گذر می

 

نویسم که به نام ها را برای شما میهر که پسر را دارد، حیات دارد؛ و هر که پسر خدا را ندارد، حیات ندارد. این

 (۱۳-۱۲: ۵)اول یوحنا ، تا بدانید که حیات جاودان دارید ایدپسر خدا ایمان آورده

 

کنم: اطمینان از اینکه شما از آنِ او هستید و او از آنِ  خوانید آرزو میاین چیزی است که برای همه شما که این کلمات را می

اینکه می ذلتتوانید ترسی سالم، محبتشماست و  این ترسِ  باشید.  داشته  از خدا  آن روز  آمیز و محترمانه  در  بارِ طرد شدن 

توانید به طور شهودی بدانید که نیست، بلکه احترامی سالم برای خدایی است که شما را به سوی خود فرا خوانده است. شما می

خواهد شما از نجات او مطمئن باشید؛ از این رو، موضوع  روید. خدا میمیرید به کجا میطرفدار چه کسی هستید و وقتی می

 توانم از ایمانم مطمئن باشم؟امروز این است: چگونه می

 

 یک زندگی نو 

 

شود. او دیگر مثل قبل نیست. یک زندگی جدید آغاز  شود، در درون یک انسان کاملاً جدید میوقتی کسی مسیحی می

 کتاب زنده(. —۵:۱۷شده است! )دوم قرنتیان 

 

هایی که  فردی با خدا دارند. در اینجا به برخی از بینشکنند، تجربیات منحصربهوقتی مردم زندگی خود را وقف مسیح می

 شود:اند، اشاره میهایشان با خدای زنده به اشتراک گذاشته افراد در مورد ملاقات
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توانم ببخشم، در حالی که قبلاً تنها سردی بود... خدا در  »اکنون جایی که قبلاً تنها ناامیدی بود، امید دارم. اکنون می

کردم از بین  کند، و آن تنهایی کامل و مطلق که احساس میتوانم حس کنم که مرا هدایت می من بسیار زنده است. می

 رفته است. خدا در حال پر کردن یک خلأ بسیار عمیق است.« 

 

آغوش بکشم... نمی»حس می در  ایستگاه  کردم همهٔ مردم خیابان را  امروز  از دعا کردن دست بردارم؛ حتی  توانم 

 قدر مشغول دعا کردن در طبقهٔ بالای اتوبوس بودم.«اتوبوسم را هم از دست دادم چون آن 

 ام را به مسیح سپردم، حس کردم که اتفاق مهمی در اعما  تجربیات نجات بسیار متفاوت هستند. پس از آنکه زندگی

ام را به مسیح سپردم، حس کردم که اتفاق مهمی در اعماق وجودم رخ تجربیات نجات بسیار متفاوت هستند. پس از آنکه زندگی

ای قدرتمند از محبت خود را به من عطا کرد که باعث شد به این درک عمیق برسم که باری سنگین از داده است. خداوند تجربه

کردم. احساس سبکی، رهایی و دوشم برداشته شده است. تا زمانی که آن بار از بین نرفته بود، متوجه نبودم که آن را حمل می 

 آرامش در درونم داشتم. شاید شما نیز بلافاصله تفاوتی را احساس کردید.

 

اند. برای دیگران، این آگاهی به  شوند و هرگز خود را از خدا جدا احساس نکردهبرخی افراد در خانواده مسیحی بزرگ می

شود. من دوستی به نام تونی در انگلستان دارم که قبل از آشنایی با مسیح، الکلی بود. یک  تدریج و در طول زمان حاصل می

برد. مشکل این بود که او  کرد او را دو یا سه مایل تا حومه شهر میبار، او در پاریس مست شد و سوار قطاری شد که فکر می 

خوابش برد و چند ساعت بعد در آمستردام هلند از خواب بیدار شد. او بدون آنکه بداند از بلژیک و هلند عبور کرده و از مرز 

شویم بدون آنکه لحظه دقیق عبور را مسیح منتقل می  گذشته بود. به همین ترتیب، برخی از ما از پادشاهی تاریکی به پادشاهی

 دانیم که اکنون در پادشاهی مسیح هستیم.به یاد بیاوریم؛ ما فقط می

 

اعتماد به شویم.  پذیریم، فرزندان خدا میاین واقعیت است که وقتی مسیح را میبلکه  آنچه اهمیت دارد نه چندان خودِ تجربه،  

ابدی شما نیکبختی  امنیتِ عشقِ والدینشان ، آغاز یک رابطه جدید است. والدین خوب میمسیح برای  خواهند فرزندانشان در 

خیر. حواری یوحنا  هستند یا    مسیحیان واقعیو  اند  شده  توسط خدا پذیرفته، اما برخی از مردم مطمئن نیستند که آیا  بزرگ شوند

 دهد: با سخنانش به ما اطمینان می

 

را   او  به همۀ کسانی که  او  پذیرفتند»اما  نام  به  به کسانی که  یعنی  آوردند،  که فرزندان خدا شوند« داد  ، حق  ایمان 

 (.۱:۱۲)یوحنا 

 

خواهم که یک پرسشنامه را تکمیل  کنندگان میکردم، یعنی دوره آلفا، از شرکتدر پایان کلاس مقدماتی مسیحیت که تدریس می

که مطرح می از سؤالاتی  یکی  توصیف میکنند.  را مسیحی  دوره خود  این  ابتدای  در  »آیا  است:  این  اینجا  کنم  در  کردید؟« 

 ها آورده شده است:فهرستی از برخی از پاسخ

 

 ای با خدا.« »بله، اما بدون هیچ تجربه واقعی از رابطه  •

 »تا حدی.« •

 کنم.« »شاید بله/فکر می •

 »مطمئن نیستم.«  •

 »احتمالاً.«  •

 »تقریباً.«  •

 "بله، اما با نگاهی به گذشته، شاید نه."  •

 مسیحی.«   »نه، نیمه •

 

دلار آمریکایی   ۳۰۰با همسرم سندی ازدواج کردم، حدود    ۱۹۸۰بیایید یک دقیقه در آن استخر ماهیگیری کنیم: وقتی در سال  

ماه بود.  کافی  انگشتانمان  برای  حلقه طلایی  یک  برای  فقط  که  داشتم  جیبم  فاجعه در  چیز  عسل  همه  وقتی  داشتیم  داخل  باری 

تا  ،  مان نتوانستم کار کنمای در شیکاگو رفته بودیم. تا بعد از ازدواجدر حالی که برای بازدید از موزهدزدیده شد  مان  ماشین

فرم اقامتاینکه  کارت  گرین  ازدواجهای  اول  هفته  چند  دادم.  تحویل  آمریکا  مهاجرت  اداره  به  را  ما  ام  اما  بود،  سخت  مان 

به خدا را در سر می داشتیم و رویای خدمت  را  از ماهپروراندیم. چه مییکدیگر  بعد  اگر دوستی درست  از سندی  شد  عسل 

ای داد: »بله، اما بدون هیچ تجربه واقعی از رابطهشد اگر او پاسخ میکنی؟« چه میپرسید: »خودت را متأهل توصیف میمی
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طور.« »مطمئن نیستم«، »احتمالاً«، »بله، هرچند با نگاه گفت: »یه جورایی«، »شاید بله، فکر کنم همینبا کیت؟« یا شاید می

نیمه ما  »نه،  یا حتی  نه«،  شاید  گذشته،  رابطه به  نظر  به  این  بودیم.«  کرده  نمیازدواج  چندان محکمی  نیست؟ ی  اینطور  آید، 

ی نزدیکی است که خدا با  های مسیحی صرفاً بازتابی از رابطهو ازدواج،  ی عهدی با شما شده استیک رابطهوارد خدای زنده 

 (.۳۲-۳۱:  ۵ما دارد )افسسیان 

 

باشیمخدا می ما مطمئن  که  آورده:  خواهد  ایمان  خدا  پسر  نام  به  که  به شما  را  که حیات جاودان اید می»اینها  بدانید  تا  نویسم 

 (. ۵:۱۳دارید« )اول یوحنا 

 

 حقیقی وجود دارد؟ ایمان  چه شواهدی برای اثبات 

 

کند ، اطمینان ما در رابطه با خدا محکم بر فعالیت هر سه عضو خدای تثلیث طور که سه پایه از یک دوربین پشتیبانی میهمان

 استوار است:

 دهدهایی که پدر در کلامش به ما میوعده (1

 قربانی شدن پسر در صلیب به خاطر ما (2

 های ما.القدس در دل تضمین روح (3

القدس. بیایید هر یک از این موارد را  توان تحت سه عنوان خلاصه کرد: کلام خدا، کار عیسی و شهادت روحاین موارد را می

 به ترتیب بررسی کنیم. 

 

 کلام خدا های وعده

 

توانند بر اساس آب و توانیم از هیچ چیز مطمئن باشیم. احساسات ما میاگر بخواهیم به احساسات خود تکیه کنیم، هرگز نمی

های کتاب مقدس، کلام خدا، کننده هستند. وعدهبینی و گمراهایم تغییر کنند. آنها غیرقابل پیشهوا یا آنچه برای صبحانه خورده

 مانند. بیایید سه وعده در کلام خدا را بررسی کنیم: ثابت و قابل اعتماد باقی می

 

کوبم. اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند، من داخل خواهم آمد و با او شام  زنم و می»اینک من! درِ خانه می

 (. ۲۰: ۳خواهم خورد و او نیز با من« )مکاشفه 

 

گوید که اگر کسی صدای او را بشنود و در کند. این وعده میزند و درخواست ورود میی بالا، عیسی از بیرون در میدر آیه 

ترین نوع رابطه را برقرار خواهد کرد، مانند صرف غذا در یک میز که نماد یک را باز کند، او وارد خواهد شد و صمیمانه

 پیوند نزدیک است. 

 

رافائلیتی، با الهام از آیه فوق، نقاشی به نام »نور جهان« را خلق کرد و در مجموع  (، هنرمند پره۱۹۱۰-۱۸۲۷هولمن هانت )

نگهداری  منچستر  شهر  هنر  گالری  در  دیگری  است؛  شده  آویخته  آکسفورد  کیبل  کالج  در  یکی  ساخت.  را  آن  از  نسخه  سه 

به کلیسای جامع سنت پل اهدا شد و هنوز در آنجا نگهداری   ۱۹۰۸شود؛ و سومین نسخه که مشهورترین آنهاست، در سال  می

، جان  ۱۸۵۴مه    ۵طور کلی نقدهای ضعیفی دریافت ک . با این حال، در  شود. زمانی که نسخه اول به نمایش درآمد، بهمی

وشت و به شکلی درخشان از این اثر ای به روزنامه تایمز، به تفصیل درباره نمادگرایی آن نراسکین، هنرمند و منتقد، در نامه

به عنوان »یکی از والاترین آثار هنر مقدس که تا به حال در این عصر یا هر عصر دیگری خلق شده است« دفاع کرد. عیسی، 

با پیچک و علف ایستاده است که  برابر دری  در  فردی نور جهان،  نماد ورودی زندگی  در  این  های هرز پوشیده شده است. 

کوبد و منتظر پاسخی است. او است. این شخص هرگز عیسی را برای ورود دعوت نکرده است. خداوند بیرون ایستاده، در می

خواهد وارد شود و بخشی از زندگی آن شخص باشد. روزی کسی به هولمن هانت گفت که اشتباه کرده و گفت: »دسته در می

 عمدی است. فقط یک دسته وجود دارد و آن هم در داخل است.« را فراموش کردی بکشی.« هانت پاسخ داد: »اوه نه، این کار 

 

کند؛ او به ما مان راه دهیم. عیسی هرگز خود را به ما تحمیل نمیبه عبارت دیگر، ما باید در را باز کنیم تا خداوند را به زندگی 

را می  انتخاب  او وعده آزادی  بکنیم،  را  کار  این  اگر  نه.  یا  کنیم  باز  او  به روی  را  در  که  دارد  بستگی  ما  به خود  این  دهد. 

ای است که عیسی به همه کسانی دهد: »من داخل شده با او شام خواهم خورد و او نیز با من.« صرف غذا با هم نماد دوستیمی

می  او میعرضه  روی  به  را  خود  زندگی  درِ  که  میکند  دعوت  خود  زندگی  به  را  مسیح  که  هنگامی  وعده گشایند.  او  کنیم، 

 دهد که هرگز ما را ترک نخواهد کرد:می
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 (. ۲۸:۲۰»من تا به آخرالزمان همیشه با شما هستم« )متی 

 

ایم. این مانند بودن در  کنیم که به نوعی او را آزرده کردهبسیاری از ما همیشه از حضور خدا آگاه نیستیم و اغلب احساس می

»هرگز  کنید. عیسی گفت:  دانید که آنها آنجا هستند، اما همیشه با آنها صحبت نمیای پر از افراد دیگر است؛ شما میکتابخانه

 (. ۵: ۱۳شما را ترک نخواهم کرد؛ هرگز شما را رها نخواهم ساخت« )عبرانیان 

 شود:یافت می ۱۰سومین وعده در کلام خدا در یوحنا 

 
آنها می ۲۸ آنها هرگز هلاک نخواهند شد؛ هیچ من زندگی جاودان به  آنها را از دست من برباید. کس نمیدهم و  تواند 
من و پدر یکی  ۳۰تواند آنها را از دست پدرم برباید. کس نمیپدرم که آنها را به من داده، از همه بزرگتر است؛ و هیچ۲۹

 (. ۳۰-۲۸: ۱۰هستیم« )یوحنا 

 

از دست بدهید.    -یعنی زندگی جاودانه    -توانید آنچه را خدا به شما داده است  گوید که شما نمیاین وعده به وضوح به ما می

اید، شما فرزند او هستید. اگر عمداً به گناه بازگردید، او بیش  ممکن است از او دور شوید، اما اگر زندگی خود را به او سپرده

از حد تواناست که شما را انضباط کند تا به سوی او بازگردید و گناه خود را ترک کنید. اگر زندگی خود را صادقانه به مسیح  

 اید، خدا شما را در محبت و فیض خود کاملاً امن و امان ساخته است.تقدیم کرده

 

کند که آنچه عیسی  سازد و تأیید میرستاخیز عیسی از مردگان پیامدهای عمیقی دارد. اولاً، این امر ما را از گذشته مطمئن می

بر روی صلیب به انجام رساند، مؤثر بود. »رستاخیز عیسی نه بازگشت از یک شکست، بلکه اعلام یک پیروزی است.« دوم  

اطمینان می ما  به  در مورد زمان حال  به  اینکه،  آن  کمال  تمام  در  را  زندگی  و  ماست  با  او  قدرت  و  است  زنده  دهد. عیسی 

کند. این زندگی پایان راه نیست؛ زندگی پس از قبر نیز وجود دارد. آورد. در نهایت، امید ما را برای آینده تأیید میارمغان می

 رود. ای؛ بلکه به سوی اوجی باشکوه پیش میمعنی است و نه چرخه تاریخ نه بی

 

(. آنگاه، کسانی که در مسیح هستند به ۲۱:۱روزی عیسی برای برپایی آسمان و زمینی نو به زمین باز خواهد گشت )مکاشفه  

(. دیگر گریه نخواهد بود، زیرا دیگر دردی نخواهد بود. ۴:۱۷»بودن با خداوند برای همیشه« خواهند رفت )اول تسالونیکیان  

هیچ وسوسه آنگاه دیگر  از عزیزان.  نه جدایی  و  بود  نه رنجی خواهد  دیگر  بود.  نخواهد  گناهی  دیگر  زیرا  بود،  نخواهد  ای 

درد داده خواهد شد )اول قرنتیان بیو  های رستاخیزی باشکوه (. به ما بدن۱۳:۱۲عیسی را رو در رو خواهیم دید )اول قرنتیان 

)اول یوحنا  ۱۵ تبدیل خواهد کرد  به شباهت اخلاقی عیسی مسیح  را  از شادی و سرور شدید  ۳:۲(. خدا ما  (. بهشت مکانی 

اند. با این کننده یا یکنواخت خواهد بود، آن را مسخره کردهخواهد بود که تا ابد ادامه دارد. برخی با این ادعا که بهشت خسته

می مقدس  کتاب  برای  گوید:  حال،  خدا  آنچه  است  نکرده  خطور  فانی  انسان  هیچ  ذهن  به  و  نشنیده  گوشی  ندیده،  »چشمی 

 (. ۶۴:۴، با اقتباس از اشعیا ۲:۹دوستداران خود آماده کرده است« )اول قرنتیان 

 

 کشد:های نارنیا«، چنین به تصویر میهای کتاب خود، »کُرونیکسی. اس. لوئیس بهشت را در یکی از داستان 

 

شان در این  رویا به پایان رسید: این صبح است… تمام زندگیتعطیلات آغاز شده است.  دورهٔ تحصیل به پایان رسید:  

تنها   است:  دنیا…  بوده  آن جلد و صفحهٔ عنوان  بالاخره،  آغاز میاکنون،  را  داستان بزرگی  اول  کردند که ها فصل 

 1و در آن هر فصل از فصل قبل بهتر است. : داستانی که تا ابد ادامه دارد: است آن را نخواندهکس روی زمین هیچ

 

 قربانی شدن عیسی برای ما بر روی صلیب

 

پایه ایمان ما، کار عیسی است. اگرچه زندگی جاودان رایگان است، اما ارزان نیست. این زندگی برای عیسی تمام پایه دوم سه 

ها چیزهایی دانیم نادرست است، پشت کنیم. اینخواهیم این هدیه را دریافت کنیم، باید حاضر باشیم به هر آنچه می شد. اگر می

الف(. دوری کردن از آنها همان چیزی است که کتاب  ۶:۲۳انجامند )رومیان  رسانند و به »مرگ« میهستند که به ما آسیب می

 پذیریم. از طریق توبه و ایمان میالهی را تغییر ذهنیت ما(. ما این هدیه کلمه، نامد )به معنای واقعی مقدس آن را توبه می

 
 .۱۹۵۶، منتشرشده توسط هارپرکالینز، آخرین نبردسی. اس. لوئیس، 1
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(، یک اسکاتلندی از دامفریشایر، به هبریدهای جدید )گروهی از جزایر واقع در ۱۹۰۷-۱۸۲۴ایمان چیست؟ جان جی. پاتون ) 

خوار بودند و جان ای به اشتراک بگذارد. اهالی جزیره آدم جنوب غربی اقیانوس آرام( سفر کرد تا پیام عیسی را با مردم قبیله

واژه آنها  زبان  در  اما  کند  ترجمه  را  یوحنا  انجیل  تصمیم گرفت  پیتون  بود.  در خطر  دائماً  »اعتماد« او  یا  »باور«  برای  ای 

 کرد. کس به دیگری اعتماد نمینیافت. هیچ

 

اش وارد شد، پاتون هر دو پایش را از روی سرانجام، پاتون کلمه درستی را که به دنبالش بود کشف کرد. وقتی خادم بومی

کنم؟« در پاسخ، خادم اصطلاحی را به کار برد که به معنای  اش تکیه داد و پرسید: »الان چه کار میزمین برداشت، در صندلی 

»تکیه دادن تمام وزن خود بودن.« این اصطلاحی بود که پاتون برگزید. ایمان یعنی تکیه دادن تمام وزن خود به عیسی و آنچه  

وار مسیح در کتاب اشعیا  او برای ما بر صلیب به انجام رساند. عیسی تمام گناهان ما را خود به دوش کشید. این مرگ قربانی

بینی کرده بود که ر روی زمین گام نهد، پیامبر پیشدر عهد عتیق پیشگویی شده بود. بیش از پانصد سال پیش از آنکه مسیح ب

 کش« برای ما چه خواهد کرد و اعلام نمود: »بنده رنج

عدالتی همهٔ ما را بر او ]یعنی  ایم؛ و خداوند بی ایم، هر یک از ما به راه خود رفته همهٔ ما، مانند گوسفندان، گمراه شده

 (. ۵۳:۶عیسی[ قرار داده است )اشعیا 

ای کند که اعمال نادرست ما جداییایم. او همچنین بیان میایم و گمراه شدهاشعیا با بیان کلام خدا، تأکید کرد که همه ما گناه کرده

(. این حس گناه یکی از دلایلی است که ممکن است خدا دور به نظر برسد. مانعی ۵۹:۲کند )اشعیا  میان ما و خدا ایجاد می

 دارد.وجود دارد که ما را از تجربه کردن محبت او باز می

 

نقصی داشت و هیچ مانعی بین او و پدرش وجود نداشت. بر  از سوی دیگر، عیسی هرگز کار اشتباهی انجام نداد. او زندگی بی

به عیسی منتقل کرد، همانعدالتی روی صلیب، خدا بی  آمده استطور که  های ما را )ظلم ما را(  »خداوند :  در کتاب مقدس 

: »خدای من، خدای من، چرا مرا  به همین دلیل بود که عیسی بر روی صلیب فریاد برآوردعدالتی همه ما را بر او نهاد.«  بی

برهٔ  (.  ۱۵:۳۴ترک کردی؟« )مرقس   او  لحظه، مسیح گناهان جهان را بر خود گرفت.  آن  خدا برای    substitutionaryدر 

 ماست که گناهان ما را برد. 

پذیرند و قبول ای مسیح این امکان را فراهم آورد که برای کسانی که آنچه را عیسی برایشان انجام داده است میمرگ کفاره

شود که توانیم از بخشش خدا مطمئن باشیم. گناه ما زمانی برطرف میکنند، مانع میان خدا و ما برداشته شود. در نتیجه، میمی

کفاره کار  میبه  کنیم.  اعتماد  آن  به  و  آورده  ایمان  صلیب  بر  مسیح  شد. ای  نخواهیم  محکوم  هرگز  که  باشیم  مطمئن  توانیم 

میهمان پولس  که  )رومیان گوید:  طور  ندارد«  وجود  هستند،  یسوع  مسیح  در  که  کسانی  برای  محکومیتی  هیچ  اکنون  »پس 

توانیم مطمئن باشیم که زندگی جاودانه داریم: عیسی گوید، و این دلیل دوم است که میکتاب مقدس این حقایق را به ما می(. ۸:۱

 با مردن به جای ما، بدهی گناه ما را بر صلیب پرداخت کرد.

 

 .جدیدروابط القدس و روحتضمین 

 

علاوه بر تغییرات در شخصیت ما، تغییراتی در روابط نیز رخ خواهد داد، هم با خدا و هم با دیگران. ما عشقی نو به خدا پیدا  

دادم یا  کنیم. برای مثال، شنیدن کلمه »عیسی« تأثیر عاطفی متفاوتی دارد. قبل از اینکه مسیحی شوم، اگر به رادیو گوش میمی

از ایمان آوردنم به کرد، آن را خاموش میکردم و کسی شروع به صحبت در مورد مسیح میتلویزیون تماشا می کردم. پس 

نشان داد من به کردم زیرا نگرشم نسبت به خداوند تغییر کرده بود. این علاقه به هر چیز مسیحی مسیح، صدای آن را بلندتر می

 . شده استکه قلبم دگرگون و نو 

 

های مردم در خیابان گویند که اکنون به صورت کار اغلب به من می کند. مسیحیان تازهنگرش ما نسبت به دیگران نیز تغییر می

کنند. قبل از اینکه با مسیح روبرو شوند، علاقه چندانی نداشتند؛ اکنون، برای مردمی که اغلب غمگین و  و در اتوبوس توجه می

ام، نگرش من نسبت به مسیحیان دیگر  های مهم در زندگی مسیحی اولیهرسند، نگران هستند. یکی از تفاوتسرگشته به نظر می

در سفری به ایالات قرار و ترسیده بود.  ام بیبود. در دوران نوجوانی، درگیر مسائل مواد مخدر بودم، اما قلبم نسبت به آینده

به من گفته شد که باید به یک کلیسای معتقد به کتاب مقدس بپیوندم. از ؛  ام را وقف مسیح کردمانجیل را شنیدم و زندگیمتحده،  

. متأسفانه، در پیوستن به  وجود دارد یا نهدارد،    نفر جمعیت   ۱۶٬۰۰۰که حدود  پرسیدم آیا چنین چیزی در زادگاهم  خودم می

 یک کلیسا در زادگاهم با برخی مشکلات مواجه شدم.
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بیرونی آن که چراغی روشن را به  وقتی حدوداً شانزده ساله بودم، در مرکز شهر یک کلیسا را خراب کردم و روی جعبهٔ 

ای مرتبط برای خریداران آن منطقه وجود داشت. وقتی پنج ساله  تاباند، با اسپری نقاشی کردم. در آن انجیل آیه سمت انجیل می

بودم، مرگ مادرم را به خدا نسبت دادم. خدا مرا به همان کلیسایی هدایت کرد که در جوانی خراب کرده بودم. در آنجا هیچ 

ای هستند که  داشتنیهای دوستها نبود، اما هرچه بیشتر با آنها آشنا شدم، متوجه شدم که انساندوست »باکلاسی« از نوع هیپی

القدس که در من بود، در آنها نیز نداشتند، اما همان روح دلشان را به روی من باز کردند. آنها مثل من در آن زمان موهای بلند  

بردیم. در واقع، به زودی دوستی عمیقی با سایر مسیحیان تجربه بود و ما از بحث و گفتگو درباره عیسی با هم بسیار لذت می

 دانستم ممکن است. کردم که نمی

 

آورد. او این باور ای درونی از جانب خدا نیز فراهم می القدس تجربهکنیم، روحمان مشاهده میعلاوه بر تغییراتی که در زندگی

 پرورد که ما فرزندان خدا هستیم. عمیق و شخصی را در ما می

 
زیرا شما روحی را دریافت نکردید که دوباره شما را برده ترس سازد، بلکه روح فرزندخواندگی را دریافت کردید.  ۱۵

می  فریاد  او  واسطهٔ  به  پدر.«  »آبا،  زنیم:  و  می۱۶ای  گواهی  ما  روح  با  روح  هستیم خود  خدا  فرزندان  ما  که  دهد 

 (.۱۶، ۱۵: ۸)رومیان 

 

شناخت، در افراد مختلف متفاوت است. برخی افراد آگاهی اندکی از شهادت درونی روح دارند، در حالی که شهودی    این حس

شود.  کند، این شهادت روح قوی میالقدس آگاه هستند. هنگامی که فردی خود را تسلیم خدا میدیگران به شدت از تأثیر روح

القدس دسترسی کامل القدس را ندارند، بلکه این است که روحبرای کسانی که فاقد این آگاهی هستند، مسئله این نیست که روح

تر خواهد آمیز قویور سازید، این رابطه محبتهای ابدی کلام خدا غوطه به زندگی آنها ندارد. هرچه بیشتر خود را در وعده 

 تر خواهد گشت. شد. هرچه بیشتر خود را به دستان مسیح بسپارید، شهادت روح نیز عظیم

 

گیری تجاری مشغول شوم و در کنار پدرم روی قایقش کار کنم. قلبم  آوریم به مسیح، از آمریکا بازگشتم تا در ماهیپس از ایمان

القدس مرا واداشت تا به پدرم قدر قوی بود که روحلبریز از عشق خدا و آگاهی از محبت او نسبت به من بود. این عشق آن 

های »دوستت دارم« هرگز ام. واژهویژه در خانوادهها را درک کنید، بهبگویم دوستش دارم. اکنون باید روانشناسی بریتانیایی

خانواده میدر  احساس  و  بودم  اینجا  من  اما  بود،  نرفته  کار  به  باید چرخه ام  نسل کردم  شاید  که  بشکنم  را  داشت؛  ای  ادامه  ها 

نمیچرخه  آورده  زبان  به  آن عشق هرگز  در  که  حالیای  در  واقعاً که می   شد.  »بابا، من  گفتم:  او  به  داشتم،  لکنت  و  لرزیدم 

 دوستت دارم.«

 

ام سخن گفته بودم. اگرچه پاسخی را  ام؛ از اعماق احساسات واقعی پس از آن، احساس کردم گویی چیزی را در درونم فتح کرده 

کردم. این آگاهی احساس امنیت و آرامش میبا  دانستم که او مرا دوست دارد. من  که از پدرم انتظار داشتم دریافت نکردم، می

مهم نیست چه —فهمیدم که پدرم مرا دوست داشت و این چیزی بود که واقعاً اهمیت داشت. عشق خدا به ما تغییرناپذیر است

کار کنیم، من در عشق او امنیت دارم و شما نیز باید چنین باشید. این آگاهی از خدا، گواهی روح اوست. تو از آنِ او هستی و  

 توانی در این اطمینان آرامش یابی. می—او از آنِ توست

 

. او دوران کودکی دشواری داشت و بزرگ شده استیک خانواده از هم پاشیده  در  کارل تاتل یک کشیش آمریکایی است که  

گوید، بنابراین تصمیم  خواست بشنود که خدا به او چه میرساند. یک روز، پس از مسیحی شدن، کارل میپدرش به او آزار می

گرفت به حومه شهر برود تا بتواند تمام روز بدون وقفه دعا کند. او به آنجا رسید و شروع به دعا کرد. اما پس از پانزده دقیقه، 

نمی  جایی  به  که  کرد  دیدن  احساس  برای  وقتی  داشت.  شدیدی  ناامیدی  و  افسردگی  احساس  خانه،  به  بازگشت  راه  در  رسد. 

اش، به طبقه بالا رفت، وارد اتاق شد و او را در آغوش گرفت. همانطور که پسرش را در آغوش گرفته زکریا، نوزاد دو ماهه

. او گفت: »زکریا، کردبا او  و شروع به گریه کردن و صحبت  جوشید عشقی سرشار در وجودش نسبت به این پسر نوزاد  بود،  

من دوستت دارم. با تمام وجودم دوستت دارم. هر چه در این زندگی پیش بیاید، هرگز به تو آسیبی نخواهم رساند؛ همیشه از تو  

محافظت خواهم کرد. من همیشه پدرت خواهم بود، همیشه دوستت خواهم بود، همیشه از تو مراقبت خواهم کرد، همیشه از تو  

نگهداری خواهم کرد و این کار را انجام خواهم داد، مهم نیست چه گناهانی مرتکب شوی، مهم نیست چه کار کنی، یا حتی اگر  

او می به  را  نیز همین  آغوش خداست و خدا  در  احساس کرد که گویی  ناگهان، کارل  یا من روی برگردانی.«  گفت:  از خدا 

کند کجا بروی، من همیشه مراقب تو چه کار کنی، فرقی نمی  کند»کارل، تو پسر من هستی و من تو را دوست دارم. فرقی نمی

 خواهم بود؛ من همیشه برایت روزی فراهم خواهم کرد و همیشه تو را هدایت خواهم کرد.«
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(. این اطمینان درونی از رابطه صحیح ما  ۱۶:  ۸به این ترتیب، روح به روح کارل تصدیق کرد که او فرزند خداست )رومیان  

ایم و زندگی جاودانه به ما عطا  دانیم که آمرزیده شدهبا خدا، سومین راهی است که ما به ارتباط خود با او اطمینان داریم، و می

دهد، هم به طور عینی از طریق یک دگرگونی مستمر  دهیم زیرا روح خدا به ما شهادت میشده است. ما این را تشخیص می

 در شخصیت و روابطمان، و هم به طور ذهنی از طریق یک باور درونی عمیق مبنی بر اینکه ما فرزندان خدا هستیم.

 

« را که با عنوان »سوالات زندگیمن کتاب او  اثر نیکی گامبل گرفته شده است.  دوره آلفا  های این مطالعه از  بسیاری از ایده

 کنم. توسط انتشارات کینگزوی منتشر شده است، توصیه می

 

 کیت توماس تطبیق: 

 www.groupbiblestudy.com سایت:وب

 keiththomas@groupbiblestudy.comایمیل: 

 https://www.youtube.com/@keiththomas7/videos :یوتیوب
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